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دختری که در زندان  زاده شد
محمد بلوری- قســمت نهم/آفتاب زلال صبحگاهی در میانه اسفندماه به  
رنگ عســل بهاری می درخشید و در باغچه حیات زندان زنان شکوفه های 
چند درخت زردآلو به شــوق باد بهاری در شــکفتن بودن، چند کپه کوچک 
برف که روی درخت پیر کاج الماس گون در نمایش آفتاب می درخشیدند 

کم کم آب می شدند و چکه چکه فرو می  چکیدند.
مهتــاب در ســلول نــوزادش را در آغوش گرفتــه بود و با گهــواره زانوهایش 
دخترک را می خواباند از پشــت میله های ســلول، نگاه حســرت بارش را به 
باغچــه بیدار بهاری دوخته بود و خاطرات شــیرین گذشــته اش را به خاطر 

می آورد.
از روزی کــه بــه دیدنــش رفتــه بــودم تــا بــرای خواننــدگان بخــش حوادث 
ماجرای زندگی اش را یادداشت کنم و وقتی در روزنامه نوشتیم که این زن 
جــوان محکوم به حبس ابد، تصمیم دارد، دختر نوزادش را به  خانواده ای 
به عنوان فرزندخوانده بســپارد خوانندگان بسیاری درخواست کرده بودند 
ایــن کودک را تحویل بگیرند و خانواده هایی هم اشــتیاق آن را داشــتند که 

ماجرای زندگی مهتاب را بخوانند.
اولین پرســش ام از مهتاب این بود که چگونه با همســرش آشــنا شــده و با 

هم ازدواج کرده اند؟
مهتاب در حســرت روزگار شــیرین از دســت رفتــه اش، در نگاهــش رؤیای 

غم انگیزی سایه انداخته و گفت:
-  تا پایان دوره دبیرســتان تحت سرپرستی بخش خدمات شهرداری بودم 
و با شــروع تحصیلات دانشــگاهی که رشــته ادبیات را انتخاب کرده بودم، 

قرار شد کاری پیدا کنم و روی پای خودم بایستم.
آیا هرگز به یاد دوران کودکی ات بودی که با آن پســرک پرورشــگاهی دل به 
پروانه رنگین بال بســته بودین تا با پرواز در شهر روی شانه والدین تان شما 

را به آنها برساند؟
مهتاب آهی کشید و اشک در چشمان غمزده اش جوشید. با بغضی که در 

گلویش گره خورده بود گفت:
-  آن روز کــه مهــرداد با فرار از پرورشــگاه پروانه اش را در شــلوغی خیابانی 
در شــهر به شــوق یافتن پدر یا مادرش پرواز داده بــود وقتی مرد رهگذری 
ســنجاقی به کمر پروانــه فرو برد و آن را برای تکمیل کلکســیون پروانه اش 
شــکار کرد، انگار همه رؤیای شــیرین کودکی مان با نیش ســنجاقکی از بین 
رفــت. از آن پــس بــود کــه نفرتــی از شــهر و آدم هایش بــه دل کوچک مان 
نشســت ولی امید یافتن مادران گمشــده مان چون رؤیای پر اندوه با مرگ 
پروانه مــان از ســینه های مان بیرون نرفت و از آن پس روســری آبی ام را که 
بــوی مــادرم را داشــت، در بســترخوابم به ســینه ام می فشــردم و در خیال 
کودکانه ام با مادر درد دل ها داشــتم به یاد دارم شــبهایی که با خواب مادر 
از گریــه بیدار می شــدم. مادر پرورشــگاهی به بالینم می آمد، روســری آبی 
را از زیــر لحاف به زیر چانه ام می کشــاند تا با بوی ســحرانگیز مادر با خیال 

آرام بخواب بروم.
گاهی که در حیاط پرورشگاه با مهرداد سرگرم بازی می شدیم می پرسیدم:

- دیگه دنبال یک پروانه زرنگ نمی گردی که در خیابان پروازش بدی؟
مهرداد هم لب ور می چید و می گفت:

- دیگــه نمی خوام به شــهر فرار کنم. اما غصه نخــور مهتاب، جور دیگه ای 
دنبال مادرمون می گردیم.

پرسیدم، چه جوری؟
اما جوابی نمی داد.

از مهتاب پرسیدم: مهرداد چی شد؟ آیا از هم جدا شدید؟
در جوابم آهی کشــید و گفت: مدتی بعد یک روز شــنبه که خانواده ها برای 
انتخــاب بچه هــا به عنوان فرزند خوانده به پرورشــگاه آمــده بودند خانمی 
دســتش را گرفت و برای همیشــه بــا خودش برد. از آن پس شــب ها مدام 
بهانــه اش را می گرفتــم و مــادر پرورشــگاهی بــه بالینم می آمد تــا با وعده 
دیــدار با مهــرداد، گریه و بغــض گلویــم آرام بگیرد و با این وعده  شــیرین 

خوابم می برد...
- از دوران دانشگاهی ات تعریف کن.

-  تــا یکــی دو ســالی از یــک بانــوی ســالخورده بیمــار مراقبــت می کــردم 
و بــه تحصیــلات دانشــگاهی ام هــم ادامــه مــی دادم. بــا یکــی از دختــران 
و  آرام  زندگــی  و  بودیــم  کــرده  اجــاره  هــم  آپارتمانــی  همکلاســی ام، 

بی دغدغه ای داشتیم.
آیا به فکر این بودی که مهرداد را پیدا کنی و از حال و روزش باخبرشوی؟

-  چرا همیشــه به فکرش بودم اما نمی دانستم در این شهر شلوغ چطوری 
جســت وجویش کنم و از حال و روز این مونس دوران پرورشگاه اطلاع پیدا 

کنم. تا اینکه هم اتاقی ام راه خوبی برای جست و جو نشانم داد.
یکــروز بــه من گفت: باید به همان پرورشــگاهی مراجعه کنــی که با هم در 
آن نگهــداری می شــدید. از یــادآوری مهــرداد همیشــه به شــوق می آمدم 
و دلــم می خواســت پیدایش کنــم و از حــال و روزش باخبر شــوم. یک روز 
پــس  از درس دانشــگاهی با هــم به پرورشــگاه رفتیم. وقتــی از دروازه وارد 
باغ کوچک پرورشگاه شدم، با هجوم خاطرات گذشته و دیدن کودکانی که 
ســرگرم بازی یا گوشه نشــینی در خلوت خود بودند از یادآوری آن روزهای 
کودکی بغضم گرفت و اشــک در چشمانم جوشید. دوست و همکلاسی ام 

مهری بازویم را گرفت و هوشیارم کرد:
در چه فکری هســتی مهتاب؟ بریم به دفتر بایگانی تا تعطیل نشــده. وارد 
دفتر شــدم بــا دیدن پیرمرد بایگان قلبم فشــرد و دوبــاره بغضی گلویم را 

گرفت.
ë ادامه دارد

بر اساس آمار پزشکی قانونی در 9 ماه امسال
145 هزار زن در نزاع مجروح شدند

گروه حوادث/ ســازمان پزشــکی قانونی با ارائه آمار مراجعه کنندگان به دلیل 
نزاع در 9 ماه  امسال از مجروح شدن 145 هزار زن در کشور خبر داد.

براســاس این آمار در 9 ماهه ســال جــاری 462 هــزار و 686 مصدوم نزاع به 
مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که  1۴۵ هزار و 26 نفر از این افراد 

زنانی بودند که در نزاع مصدوم شده اند.
همچنین در این مدت استان های تهران با 72 هزار و 835، خراسان رضوی 
بــا 39 هــزار و 795 و آذربایجــان شــرقی بــا 32 هــزار و 132 نفــر بیشــترین و 
استان های ایلام با دو هزار و 770، بوشهر با دو هزار و 888 و خراسان جنوبی 

با سه هزار و 238 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

تصادف به خاطر سکته راننده
گروه حوادث/ سکته قلبی راننده پشت فرمان خودرواش حادثه ساز شد.

ســرهنگ محمــد رنجبر، رئیس مرکــز فرماندهی و کنترل هوشــمند ترافیک 
پلیــس راهــور پایتخــت در این باره گفــت: صبح دیــروز راننده یــک خودروی 
تاکســی پژو  که در مســیر بزرگراه باقری - رسالت در حال رانندگی بوده، دچار 
سکته قلبی شد. راننده قبل از سکته قلبی سعی در متوقف کردن وسیله خود 
داشــته که در مســیر حرکت با گاردریل های میانی اتوبان بشدت برخورد کرد 

و متوقف شد.
وی افــزود: بلافاصلــه پس از دریافــت این خبر از طریق ســامانه 110،اعضای 
تیــم کارشناســی منطقــه ۴ پلیــس راهــور »فاتــب« در محل حاضــر و پس از 
ایمن ســازی محل حادثه، نســبت به بررســی علل و عوامل این حادثه اقدام 
کردند. تیم اورژانس و آتش نشــانی نیز بلافاصله در محل این حادثه حضور 
یافتنــد و به احیای قلبی راننده مبــادرت  و وی را به نزدیکترین مرکز درمانی 

منتقل کردند.
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گروه حوادث /    مرد جوانی که با همدســتی همســرش 
مردی را به قتل رســانده و به قصاص محکوم شده بود 
پس از قبول اعاده دادرســی و محاکمه دوباره به حبس 

و پرداخت دیه محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســال 92 
جســد مرد میانســالی که با شــلیک گلوله به سرش به 
قتل رســیده بود، در داخل خودرواش در شرق تهران  
پیدا شــد. مأمــوران پلیــس در بررســی های تخصصی 
دریافتنــد مقتول فــردی به نام حمید اســت.در ادامه 
پلیــس تلفن همــراه مقتول و دوربین های مداربســته 
و  داد  قــرار  واکاوی  مــورد  را  جنایــت  محــل  اطــراف 
معلــوم شــد که قتــل یــک انتقام گیری شــخصی بوده 
اســت. پس از آن یکی از شــاهدان ماجرا در تحقیقات 
میدانــی بــه مأموران گفــت: مــن در خیابان ایســتاده 
بودم که ناگهان دیدم یک خودروی پژو پارس مشکی 
از مســیر منحــرف شــد و دو زن سراســیمه از ماشــین 
پیاده شــدند و فــرار کردند. وقتی خــودم را به نزدیک 
خودرو رســاندم متوجه شدم راننده در حالی که خون 
زیــادی از بدنــش می رفت روی صندلــی افتاده اما در 
عیــن حال هیــچ شیشــه ای نشکســته بــود و اینطور به 
نظــر می رســید که یکــی از آن دو زن به راننده شــلیک 

کرده است.
پس از آن پلیس تحقیقاتش را گســترش داد و به زن 
جوانی به نام فریبا که از بستگان مقتول بود رسید و او را 
بازداشــت کرد وی در همان بازجویی هــای اولیه به قتل 

حمید با همدستی همسرش خسرو اعتراف کرد.
پس از دســتگیری خســرو آنهــا در ادامــه بازجویی ها 
انگیزه شــان از قتــل را اختــلاف قدیمی با مقتــول عنوان 

کردند اما حاضر به بیان جزئیات اختلاف نشدند.خسرو 
در این باره گفت: من و همســرم طبق نقشــه ای از پیش 
طراحی شــده، حمید را به قتل رساندیم. همسرم فریبا 
بــه بهانــه اینکه بــرای حل مشــکلات زندگی مــان قصد 
دارد با او مشــورت کند با حمید تماس گرفت و با او قرار 
گذاشــت. من هم لباس زنانه پوشیدم و با همسرم سوار 
خودروی خســرو شــدم. همسرم تازه ســر صحبت را باز 
کرده بود که اســلحه ای را از زیر چــادرم بیرون آوردم و 2 
گلوله به سر حمید شلیک کردم و وقتی کنترل خودرو از 
دستش خارج شد من و فریبا از ماشینش پیاده شدیم و 

در تاریکی کوچه ها فرار کردیم.
در ادامــه ایــن زوج در شــعبه 4دادگاه کیفری ســابق 
اســتان تهــران بــه صــورت غیرعلنــی و پشــت درهــای 
بســته محاکمــه شــدند و در آن جلســه اولیــای دم برای 
آنها درخواســت قصــاص کردند. با توجه بــه اینکه هر 2 
متهم درخواســت کــرده بودنــد پرونــده غیرعلنی مورد 
رســیدگی قــرار گیــرد جزئیاتــی از جلســه دادگاه منتشــر 
نشــد امــا در نهایت و با توجــه به درخواســت اولیای دم 
بــرای هر 2 متهم حکم مجازات صادر شــد و خســرو به 
قصاص و فریبا به 15 سال حبس محکوم شد.این حکم 
بــا اعتــراض متهمــان به شــعبه 24 دیــوان عالی کشــور 
فرســتاده شــد، قضات دیــوان حکــم را مورد تأییــد قرار 
ندادنــد و به این ترتیب پرونده برای رســیدگی دوباره به 
شــعبه هم عرض فرستاده شد.جلسه رســیدگی به این 
پرونده در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
پشــت درهای بســته و غیرعلنی برگزار شــد. پسر بزرگ 
مقتول خواهان حکم قصاص برای عاملان قتل پدرش 
شــد. اما چــون فرزند کوچک مقتــول معلولیت ذهنی و 

جســمی داشت پرونده به دفتر دادستان فرستاده شد تا 
دادستان درباره درخواست فرزند مهجور قربانی تعیین 
تکلیــف کند.پــس از آن هیــأت قضایی بار دیگر خســرو 
را به قصاص و همســرش را به 15ســال زنــدان محکوم 
کردنــد. امــا دوبــاره متهمــان بــه رأی صــادره اعتــراض 
کردند و دیوان عالی کشــور یک بار دیگر به آن رســیدگی 
کــرد و این بار حکم مورد تأیید قــرار گرفت. در حالی که 
به نظر می رســید متهم در یک قدمی اجرای حکم قرار 
دارد خسرو درخواســت اعاده دادرسی کرد. او گفت من 
با انگیزه ناموســی مرتکب قتل شــدم و از همان ابتدای 
پرونــده نیز این موضوع را اعلام کــرده بودم. با توجه به 
کارهایــی که مقتول کرده بود او را مهدورالدم تشــخیص 
دادم. مدارکــی هم در پرونده وجــود دارد که ادعای من 
را ثابت می کند. من دوســت نداشــتم به خاطر خانواده 
مقتول که آدم های آبروداری هستند جزئیاتی از کارهای 
او را بگویم اما همه مدارکی که ادعاهایم را ثابت می کند 
به صورت مستند در پرونده گذاشته ام. در همه جلسات 
بازپرســی و بازجویی هــم توضیح دادم چرا او را کشــتم 
و گفتــم که از نظر مــن او مهدورالدم بوده اســت.پس از 
اظهارات متهم ردیف اول پرونده و در حالی که 7سال از 
این ماجرا گذشته بود، درخواست اعاده دادرسی خسرو 
پذیرفتــه و وی این بار در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه شد.
بعــد از آن صحت مدارکی که بــه دادگاه داده بودند 
مورد بررســی قرار گرفت و این بار هیأت قضات شــعبه 
2 دادگاه کیفری اســتان تهران وارد شــور شــدند و متهم 
را از قصــاص تبرئــه کــرده و او به حبــس و پرداخت دیه 

محکوم شد.

پایان تراژدی خانوادگی
کارمند بانک

گروه حــوادث/ کارمند یکی از بانک های شــهر ایلام پس از 
قتــل همســر و دو فرزندش در خانه به محــل کارش رفت 
و پس از درگیری با چند نفر از همکارانش با شــلیک گلوله 

خودکشی کرد.
به گــزارش خبرنگار حوادث»ایران«، صبح یکشــنبه 12 
بهمن مرد 44 ســاله ای با مراجعه به محل کارش که یکی 
از بانک های تجارت شــهر ایلام بود در حالی که اسلحه ای 
شــکاری در دست داشت وارد بانک شــد و پس از درگیری 
و تهدیــد همکارانش ناگهان مقابل چشــم آنها با شــلیک 

گلوله خودکشی کرد.
با اعلام این ماجرا به پلیس بلافاصله مأموران به بانک 
رفتند و در نخســتین تحقیقات مشخص شــد وی دقایقی 
قبــل از اقــدام بــه خودکشــی مدعی شــده که همســر و دو 
فرزندش را نیز در خانه اش کشــته است.بدین ترتیب تیم 
جنایــی بلافاصله به خانه این مرد رفتــه و پس از دریافت 
دستور قضایی وارد خانه شده و با اجساد همسر 38 ساله، 
پســر 18 ســاله و دختر 9 ســاله این مرد رو به رو شدند که با 
شــلیک گلوله بــه قتل رســیده بودند. با اعــلام موضوع به 
بازپــرس ویژه قتل اجســاد به پزشــکی قانونی منتقل شــد 
و تحقیقــات دربــاره انگیزه مرد میانســال از ایــن قتل عام 
خانوادگی ادامه یافت.سرهنگ »جمال موسوی« فرمانده 
انتظامی ایلام در این باره گفت: نخستین تحقیقات نشان 
می دهد این مرد که افشــین نام داشــته به علت مشکلات 
خانوادگی همســر و فرزندانش را به قتل رســانده و سپس 
با رفتن به محل کارش خودکشــی کرده اســت.  تحقیقات 
بیشــتر درباره این جنایت خانوادگی از ســوی پلیس ادامه 

دارد.
 یکی از کارمندان بانک که شــاهد این ماجرا بود گفت: 
صبح وقتی افشــین به بانک آمد خیلی آشــفته و پریشــان 
بود. شروع به ناسزاگویی و دعوا با بقیه کارمندان کرد مدام 
فریــاد مــی زد مــن زن و بچه ام را کشــتم.دیگر ایــن زندگی 
برایم ارزشی ندارد. همکاران به سمتش رفتند تا او را آرام 
کنند اما اسلحه اش را به سمت آنها گرفت و تهدید کرد که 
اگر جلو بیایند شلیک می کند. بعد هم مقابل آبدارخانه به 

خودش شلیک کرد و جان باخت.
ایــن مرد در ادامه گفت: تا جایی که می دانم افشــین از 
شب قبل این حادثه با پسر و همسرش درگیر شده بود اما 
نمی دانم اختلافشــان بر ســر چه موضوعی بود و احتمال 
می دهم به خاطر همین اختلاف هم دست به این جنایت 

زده است.

گروه حوادث/ ســارق ســابقه دار که در جریان ســرقت از 
یک خانه ســگ گرانقیمت صاحبخانه را نیز دزدیده بود 
پس از 2 ماه در حالی دستگیر شد که سگ و ساعت شاکی 

همراهش بود.
و  بیســت  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
پنجــم آذر امســال مــردی بــا مراجعه بــه کلانتری 101 
تجریــش از ســرقت خانــه اش خبر داد و گفــت: حدود 
ســاعت 4 صبــح در اتاق خوابیــده بودیم که همســرم 
بــا شــنیدن صــدای بــاز و بســته شــدن در تــراس بیدار 
شــد اما به تصور اینکه وزش باد باعث این صدا شــده 
اعتنایــی نکــرده و خوابیدیــم تا اینکه حدود ســاعت 8 
صبــح وقتــی وارد یکــی از اتاق هــا شــدیم بــا دیدن در 
تراس که باز و وسایل اتاق که به هم ریخته بود متوجه 
ســرقت شدیم.شــاکی بــا بیــان اینکه ســارق یــک قاب 
ســاعت مچــی گرانقیمت، یک دســتگاه تبلت و حدود 
2/5میلیارد  ریال پول و لوازم با ارزش را سرقت کرده، 

گفت: ما یک قلاده ســگ داشتیم که از نژادی کم یاب 
و بســیار گرانقیمــت بــود که ســارق آن را هــم دزدیده 
اســت.بدین ترتیــب پرونــده برای رســیدگی بــه پایگاه 
یکــم پلیــس آگاهــی فرســتاده شــد و تحقیقــات بــرای 

شناسایی سارق ادامه یافت.
ســرهنگ کارآگاه »ســیدعلی شــریفی« رئیس پایگاه 
یکــم پلیس آگاهــی در این باره گفت: بررســی های اولیه 
حاکــی از ایــن بودکــه ســارق از طریــق تــراس و پنجــره 
آشــپزخانه وارد خانه شده که در تحقیقات محلی چهره 
متهــم شناســایی و مشــخص شــد ســارق فــردی به نــام 
هوشــنگ اســت. بنابراین با شناســایی مخفیگاه ســارق، 
کارآگاهــان پس از حضور در محل، هوشــنگ که ســاعت 
مچی شــاکی را به دست خود بسته و قلاده سگ شاکی را 

نیز در دست داشت دستگیر کردند.
بدین ترتیــب متهم به پایگاه منتقــل و در تحقیقات 
به عمــل آمده به جرم خود اعتراف کرد و اعلام داشــت 

بــه تنهایــی خانــه شــاکی را شناســایی کــردم و از لوله گاز 
بــالا رفتــه و به تراس راه یافتم و ســپس وارد خانه شــدم 
اما وقتی متوجه حضور ســاکنان در خانه شــدم بسرعت 
امــوال موجود در یکی از اتاق ها شــامل تبلت و گوشــی و 
سگ کوچکی را که آنجا بود، برداشته و فرار کردم. سپس 
تبلت را به مبلغ شش میلیون تومان به یک مالخر به نام 
سهیل فروختم. سرهنگ کارآگاه سید علی شریفی افزود: 
درادامه اموال کشف شده به شاکی برگردانده و پرونده به 
همراه متهم به شــعبه 10 بازپرســی دادسرای ناحیه یک 
فرستاده شد و تلاش برای شناسایی مالخر و کشف تبلت 
ادامــه دارد.رئیــس پایگاه یکم پلیس آگاهــی در پایان به 
شــهروندان توصیه کرد:ساختمان محل سکونت خود را 
بــه دوربین مداربســته تجهیز کرده و با نصب و اســتفاده 
از قفل های ضد ســرقت و همچنین نصب حفاظ و نرده 
روی دیوار و پنجره یا بالکن طبقات اول و دوم ساختمان 

از وقوع چنین سرقت هایی پیشگیری نمایند.

سـارق، سگ صاحبخانه را هم دزدیـد

گروه حوادث/ کارگر اخراجی کارگاه مبل سازی که برای 
انتقام از صاحبکارش دست به آتش سوزی مرگبار زده 
و بــه قصاص محکوم شــده بود، با رضایــت اولیای دم 
به زندگی برگشت.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رسیدگی به این پرونده از 10 بهمن سال 92 و با گزارش 
آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در حوالی میدان امام 
حســین)ع( آغاز شــد. با حضور آتش نشانان در محل، 
آنها به اطفای حریق پرداختند و موفق شــدند سه نفر 
از کارگــران کارگاه را از میــان شــعله های آتــش بیــرون 
بکشــند. یکــی از کارگرهــا کــه بشــدت دچار ســوختگی 
شــده بود به بیمارســتان منتقل شــد اما لحظاتی بعد 
تســلیم مرگ شد.به دنبال مرگ پســر 20 ساله در این 
آتش ســوزی مرگبــار، موضوع به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت و تیــم بررســی صحنــه جــرم اعلام شــد. در 
بررسی های اولیه کارشناسان آتش سوزی اعلام کردند: 
آتش سوزی عمدی بوده و ماده ای اشتعالزا باعث این 
حریق شــده اســت.برادر پســری که در این آتش سوزی 
جان خود را از دست داده بود در تحقیقات گفت: چند 
سالی است با برادرم در این کارگاه مشغول کار هستیم. 
ســاعت ۵ صبح بوی سوختگی به مشامم رسید وقتی 
بیدار شــدم، کارگاه را در میان شــعله های آتش دیدم. 
شــروع به ســر و صدا کردم و از بــرادرم و کارگران دیگر 
خواســتم کــه آنجــا را تــرک کنند، امــا بــرادرم در میان 

شعله های آتش گرفتار شد.
در تحقیقــات از صاحــب کارگاه، او گفــت: تصــور 
می کنم عامل این آتش سوزی یکی از کارگرانم باشد که 
چند روز قبل او را اخراج کردم. او کینه مرا به دل گرفته 
بــود و با ایــن کار فکر می کرد که می توانــد از من انتقام 
بگیرد.بــا این ادعــا، مأمــوران به بازبینــی دوربین های 
مداربسته اطراف کارگاه پرداختند و مشخص شد کارگر 
اخراجی نصف شــب از طریق دیوار وارد کارگاه شــده و 

بعد از به آتش کشاندن آنجا، متواری شده بود.
تحقیقــات برای دســتگیری حمید کــه آن زمان 42 
ســال داشــت آغاز شــد و پــس از چندین ماه جســت و 
جــوی تیــم جنایــی متهــم بازداشــت شــد. متهــم در 
تحقیقــات اولیــه بــه جنایــت ناخواســته اعتــراف کرد 
و گفــت: از شهرســتان بــرای کار بــه تهــران آمــدم و در 
کارگاه مبل ســازی مشغول به  کار شدم، چون در تهران 
کســی را نداشــتم، در کارگاه می خوابیــدم اما کارگران و 
صاحبکارم مــدام مرا اذیت می کردنــد. درنهایت هم 
صاحبــکارم در حالــی که می دانســت مــن جایی برای 
زندگی ندارم مرا از کارگاه اخراج کرد. من هم تصمیم 

به انتقام گرفتم.
متهم گفت: شــب حادثــه از دیوار بالا رفتــم و وارد 
کارگاه شــدم. در اتاق، کارگرها خوابیده بودند. به طرف 
دیگر کارگاه رفتم تا نقشــه انتقامــم را اجرا کنم. چوب 

دســتی که به ســر آن دستمالی آغشــته به بنزین و تینر 
بســته بودم را روی بخاری انداختم و با شعله ور شدن 
کارگاه، فرار کردم. روز بعد متوجه شدم یکی از کارگران 
در آتشی که من به پا کرده بودم کشته شده در حالی که 
قصد من تنها انتقام گیری از صاحبکارم بود.با اعتراف 
ایــن کارگر  به آتش ســوزی، بــه درخواســت اولیای دم 
مقتــول، پرونده او برای صدور حکــم به دادگاه کیفری 
اســتان تهران ارجاع شــد. قضات شــعبه ســوم دادگاه 
کیفــری اســتان تهران حکم بــر قصاص متهــم داده و 
بــا تأییــد این حکم در دیــوان عالی کشــور پرونده برای 
صدور حکم به دادســرای امور جنایی تهران فرســتاده 

شد.
در حالــی کــه اولیــای دم خواهــان قصــاص بودند، 
با تــلاش واحد صلح و ســازش دادســرای امور جنایی 
تهــران خانــواده مقتول روز گذشــته در دادســرا حاضر 

شده و از خون قاتل فرزندشان گذشت کردند.
آنهــا بدون هیچ قید و شــرطی و فقــط برای رضای 
خــدا و آرامــش روح فرزندشــان از گنــاه وی گذشــتند 
و اظهــار داشــتند چــون در ایــن مدت متهــم در زندان 
توبه کرده و رفتار مناســبی داشته از قصاص او گذشت 
کردنــد. بدین ترتیب مرد آتش افروز با رضایت اولیای 
دم بزودی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه می رود تا 

از جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

بخشش مرد اعدامی  برای رضای خدا

مقتول مهدورالدم بود او را کشتـم
متهم به قتل در دادگاه

مدیر مسئول روزنامه ایران 
مجرم شناخته شد 

گروه حــوادث: مدیر مســئول روزنامه ایران بــه دنبال درج 
خبــری در صفحــه حــوادث ایــن روزنامــه و به اتهام  نشــر 
مطالــب خــلاف واقــع از ســوی دادگاه مطبوعــات مجــرم 

شناخته شد.
وکیل روزنامه ایران در تشریح این خبر گفت: حدود ساعت 
9 صبــح دیــروز جلســه دادگاه مطبوعــات در شــعبه نهــم 
کیفــری یــک تهران به  ریاســت قاضی محمدی کشــکولی 
و  با حضور هیأت منصفه  تشــکیل شــد. شاکی این پرونده 
زن جوانی بود که خبر قتل همســرش به همراه عکس وی 
شــهریور ســال 98 در صفحه حوادث روزنامه ایران منتشر 
شــده بــود.  وی مدعی بود خبرنــگار بدون مســتندات و به 
دروغ نوشــته که شــوهر وی به دنبال  یافتن زیر خاکی بوده 
و عکــس وی نیــز بــدون اجــازه آنها منتشــر شــده و همین 
موضوع باعث ایجاد مشــکلاتی برای وی و فرزندش شــده 

است.
هــادی  وکیلــی ادامــه داد: پــس از اینکــه مــا نیــز دفاعیات 
خــود را بیان کردیم، در پایان جلســه دادگاه هیأت منصفه 
بــا اکثریت آرا مدیر مســئول روزنامه ایران را به اتهام نشــر 
مطالب خلاف واقع مجرم دانســت و بــا اکثریت آرا متهم 

را مستحق تخفیف ندانست. 

در پی انتشار یک خبر حادثه ای


